


تقدیم به تو که 
نمی ترسی.
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آن دور دورها، توی دریا، جایی هست که تمام پیغام های 
توی بطری جمع می شوند.



بابای جو، همیشه بطری ها را 
به صاحبانشان می رساند.

و وقتی برمی گشت، یک قصه ی جدید 
از ماجراجویی هایش برای جو تعریف می کرد.



جو دوست داشت مثل بابا، یک 
ماجراجوی بزرگ بشود.

ولی یک چیز جلویش را می گرفت 
و نمی گذاشت برود توی دریا...



... ترس از چیزهایی که زیر آب بودند.



فکر و خیال جو همیشه تا آن دور دورها می رفت.


